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داريوش » جنازه مريم بنت سعيد«نگاهي به مجموعه شعر
 1384.انتشارات پاندا –معمار 

 
 

 

 

 

آشد تا انسان ايستاده در فروپاشي، دوباره ايستادن را  جنازه ، ايستادن مجدد خود را به تصوير مي

. ندآن احيا ميو ها ،ديوارهاي مستبد ذهني و توليد را بازسازي  در حضور شكست روايت. فرا گيرد

گيرد نه در خلاء متعارف و معمول آه از  هاي دروني آن شكل مي ذات يك اثر هنري در پي افكني

فضاي همه جانبه و باز  آن چه امروز در يك. شود ها ناشي مي ترين روز مرگي دم دستي

تا دگرديسي آه . گيرد خود مي پذيرد و بنيان تازه به تري مي ابعاد تازه. رخ مي دهد) هولستيك(

و تنها . چه تاآنون در دست داشتيم  به معني گزارش و رها آردن آن(» نهادن«صول شرايط مح

اين دگرديسي به ناچار براي حفظ حيات خود به . است ،ايجاد شود) شد ارزش ارزشمند قلمداد مي

بايد »نهادن«دگرديسي آه ناشي از . آند چه به طور وفور به نام امرنامتعارف تلاش مي نزاع با آن

 دهد در ابعاد زبان، فاصله گذاري ، ايجاد محيطي بي دغدغه انديشيدن حضور مخاطب و رخ

. هاي نيازمند براي رويش مجدد از درون خود نياز دارد غياب مولف و بسياري ديگر از مولفه

اي  قرار بگيرد تكان يا ضربه» آغاز آردن«بنابراين هر زمان آه هنر به صورت چيزي در معناي 

اين . آند هنر ايجاد مي) assumption(هاي  در پيش فرض)موتاسيون(جهش  زند و يك به تاريخ مي

تواند بهره  مي... هاي سينما،موسيقي ،نقاشي ، تياتر،خوشنويسي و هنر چند بعدي آه از پيش فرض

 . مي نامم»شعر«گيرد و اين امكان را در درون خودجاي داده 



 2

در ذاتي . گيرد مي نامم در ذات شعر شكل مي) assumption(چه را آه من پيش فرض شعر  و آن

آه قدرت برخورد و رويارويي با مفاهيم انتزاعي را به شكل رفتار غالب از عهده آلي گويي و 

پردازد و از اصول  هاي عيني مي رفتاري آه نه چندان دقيق به گزاره. آند فاضل انديشي جدا مي

هاي  اين رفتارها در آنش و واآنش.  مي شودزير بنايي و ساختارهاي ذهني از پيش  ساخته رها

» دروني آردن«آيند آه گيرندو به صورت رفتاري در مي و عقلي انسان شكل مي تاريخي، فرهنگي

 :آنم در اين جا سوالي مطرح مي. آند اهميت پيدا مي» دروني شدن«بيش از 

؟ يا استب امروز محيط بيرون از ذهن مخاطب تعيين آننده رفتار حساب شده مخاط آيا تبيين«

 »انجامد؟ ذهن مكشوف ديدار آننده به ساخت سابژه هاي محيط بيرون مي

در طرح جلد آتاب به . در حول همين دست سوالات چرخ مي خورد» جنازه مريم بنت سعيد«

چالشي آه در شرايط نامساعد . توان رسيد هاي ديداري  شاعر مي اي دلخواه همراه با چالش انديشه

 مبني بر ارتباط دال و مدلولي ، گفته سوسور با فرض اين.(گذارد ه عرصه مياجتماعي پا ب

 می گيرددر معرض قرار  يك شبكه ارتباطي وسيع  باو)  را بپذيريم،ارتباطي دلخواهي است

و . آند داريوش معمار در اين آتاب با يك سلوك مشترك نظام ارجاع را بين مخاطب تقسيم مي

تصوير نمايي داريوش معمار در اين آتاب . نماي اجتماع مي گذاردانگشت بر پيوندهاي  تصوير 

اند به  سازي تصاوير روزمره زندگي آه از روزمرگي به فراموشي سپرده شده به مفهوم برجسته

 .آار بسته شده است نه به معناي آانكريت و استفاده از امكانات تغيير فونت و گرافيك نوشتار 

 

 

 شوي  هايم بلند مي از خواب

 زني و آبي به صورتت مسواك مي

 )42ص!(اما هنوز خوابي وقتي مرز ميان واقعيت و رويا دست نيافتي ست
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  محبوب من -2

 . نمايد هاي ميخك آه چترش را آنار ساحل باز مي گاهي نگاه آبستن زني از گل

 ) 65ص (. آند دريا را خشمگين مي

 

 

 

 

 مادرم الكيست  -3

 د و پدرم به هرويين ايمان دار

 آنم آه بي هيچ خداحافظي  هايي فكر مي اما من هميشه به پرنده

 . اند هاي اين سرزمين آوچك آرده در فصل مهاجرت از آب

 

 

اين فاصله . بندد  داريوش معمار در اين آتاب فاصله گذاري را در امر متعالي زبان به آار مي

به تعويق افتادن فاصله به مخاطب . فتدا گذاري جدااز مباحث روساخت يا ريز ساخت به تعويق مي

گذاري را نظامي آگاه از ميان عناصر سنتي  فاصله. فرصت ايجاد تصاوير ذهني را مي دهد 

با اين شكل، شعر . زند  هاي عام مقولات در نمادهاي روزمره دست نمي داند و به توصيف نمي

گذارد و از پر آردن اين  ود ميهاي ديداري خ اولين قدم را به سمت اصول نا متعارف آردن حوزه

 . ي نداردسها با نگاه تازه تر فاصله

ها را در اتمسفر داريوش معمار و فضاي انديشه شعر جنگ    توجه داشت اين فاصله گذارييدتنها با

خوانش ديگر اين آتاب با امكاناتي آه در شعر معمار يافت مي شود به . مورد خوانش قرار داد
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دسته از شعرها است  منظورم از شعر جنگ تنها آن. دهد ذهني شعر را ميمخاطب اجازه بازسازي 

»  هاي بي دروپيكر خرمشهر و تابوت«مثل.آه به شكلي جهت بازنمايي تصويري جنگ نوشته شوند

بلكه . البته اصلا اعتقاد ندارم آه در اين آتاب ، شعر جنگ يا آتاب جنگ است . بهزاد زرين پور 

حصول .  در آنار جنگ روزمره انسان در روزمرگي خودا جنگ مرسوم  نزاع بآتابي است ، در

می تري راپيدا   است آه توان رويارويي با نگاه وسيعفعال يک بررسی براي مخاطب امکاناين 

بيني آه در  پيش.  به مخاطب نمی دهدبيني را  قدرت پيشلی وجه برجسته آن اين است کهآند و

د يعني وارد شدن و به آمك آمدن مخاطب در شروع جنگ تصوير بعدي جنگ اتفاق خواهد افتا

اين جنگ در ذهن آهنه و . عليه خود دروني ،خودي آه از فروپاشي و دوباره ايستادن باآي ندارد

سوسور در ارتباط با زبان . بسته آه  انسان در آن با خمپاره و تفنگ و آرپيچي آشته نمي شود 

اما . گويان به آن را داشته باشد ان بايد اجتماعي از سخناعتقاد دارد آه براي بدست آوردن يك زب

اين اجتماع در زبان جنگ و حس رمانتيسم شكل » جنازه مريم بنت سعيد«در. داند دليل آافي نمي

آورد آه در سه نكته  شايد  از ادغام نيروهاي مختلف اجتماعي خود اين اجتماع را پديد مي.گيرد  مي

 . شود گذاري مي پايه

 

 ي ذهن  ر گذاشتن عادات زباني از حيطهآنا-1

 دليل و نامنصف  به آار بستن ذهن در آنار زباني جسور، تازه ، بي-2

  :)زه، بي دليل و نامنصفاتعريف من از زبان جسور، ت(

 

 

رد بيان واقعي با ) پراآسيس(در صورتي آه بپذيريم زبان امري دلبخواهي است و آارآرد آن 

به عبارت ديگر اين حول و حوش شاعر . يل نامنصف بودن آن است گيرد ، دل رفتار شكل نمي
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دهد بلكه زبان شاعر است آه اطراف را به دلخواه و بدون   آه زبانش را تحت تاثير قرار مينيست

 دهد  اجازه تغيير مي

 

طرف  مقابل را ناچار به پذيرش مختلف هاي  تشبيه زبان به بازي شطرنج آه با حرآت گونه-3

 . به جا آند بان از چنين تواني برخوردار است آه موقعيت مخاطب را جاز. آند مي

و بستر سازي داريوش معمار اشاره ) ego(در چند سطر قبل به جنگ مخاطب عليه خود ذهني

 . آردم

 

 

  محبوب من -1

 طور نيست آه بايد باشد  همه چيز همان

 اين را توگفتي همراه بوي خيس درختان به وقت انفجار

 

 شود  هر دري آه به اين حوالي باز ميپشت-2

 فهمد پهلوي گرفته آهويي آه از آواز آشتگان را مي

 . ... پرندگاني آه همديگر  را به قتل رسانده اند

 . اند هاي قرباني را برتنشان احساس آرده بوي گوشت آودآاني آه

 

 روم آه فكر خودآشي باشم به خودآشي عمومي مي و روزي سه بار بدون آن -3

 . آنم و روزي سه بار مادرانم را غدادار مي

 . يابم  اما هيچ نشاني از آسي آه گلداني را آشيده نمي
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آشد و  هاي آهنه ما مي داريوش معمار با تيز بيني ونگاه هوشمندانه خود دست بر روي زخم

 . بندد شعرش را دو دستي مثل پانسمان برآتف زخم خورده ما مي

هاي  ما معاصر تمام روسري هاي آبي هستيم با دستمال«: اوگفتهبه همين خاطر است آه تنها

 ».آند هاي جهان فرق مي سفيدمان آه با تمام دستمال
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